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امان از تعصب!!
*نه سر بريده امام حسين روى نيزه يزيد قرآن خواند 

ونه عصاى موسى آب دريا را خشك كرد.

*ذبح اسلامى و گلت كوشر  تعصبات تفرقه افكنانه ميان 
مسلمان ويهودى است .

بسيارى از اختلافات ودرگيرى ها ميان باورمندان مختلف 
پيامبران  وگرنه  است  دينى  خشك  تعصبات  از  ناشى 
ورهبران اديان الهى  از آغاز خلافت ورسالتشان  ، پيروان 
خودرا  به معدلت ، برابرى ، انصاف ومروت وپرهيز از 

معاصى كبيره وانجام كارهاى نيك دعوت كرده اند .
هيچيك از رهبران ومبشران دين وآئين دركتب يا آثارى كه 
بعنوان احكام ورهنمود پيروانشان از خود برجاى گذاشتند 
به باورمندان خود توصيه نكردند عدالت را ناديده بگيرند 
. انصاف را زير پا بگذارند ، به حقوق جانى ومالى آنان 

تجاوز كنند وبا زير دستان راه مدارا نپيمايند .
و  هردين  باورمندان  پذير  نا  انكار  اصول  همين  بر  بنا 
آئين ومسلك ومشرب براساس پيروى از تعاليم پيامبران 
ورهبران دينى خود راه و روش طندگى ونيز طريق سلوك 
كه  اند  داده  وادامه  گرفته  درپيش  را  ديگران  با  وسازش 
هم اينك نيز اين رويه درميان مردم سراسر گيتى درحال 

اجراست .
ازتاريخ  واعصار  قرون  گذشت  با  اگرچه  رهگذر  دراين 
به  بنا  كمابيش  مختلف  اديان  امروز  تابه   بشر  پيدايش 
وچشمگير  اساسى  تحولاتى  دستخوش  زمان  اقتضاى 
شدند . معهذا  اين دگرگونى ها باعث تغيير عمده درپاره 

اى اعتقادات بى پايه ومايه آنان نگرديده است .
كنونى  درعصر  كه  پذيرفت  رابايد  حقيقت  اين  بااينهمه 
سواد  سطح  رفتن  بالا  بويژه  وفنون  علوم  توسعه  براثر 
سطح  وارتقاء  فرهنگ  گسترش  ودرنتيجه  مردم  ودانش 
درك وفهم عمومى ، ازآنجا كه پاره اى رهبران وحاكمان 
ناصالح به قدرت رسيده ، دين وآئين را وسيله ارتكاب 
اند  داده  قرار  ها  انسان  پاگذاشتن حقوق  وزيرز  جنايات 
بازنگرى  نهضت  بهتر  بعبارت  يا  آشكار  تحول  يك   ،
درافكارواعتقادات دينى مردم پديد آمده تا ازخود بپرسند 

چه كسى رابه چه علت ميپرستند ؟
درنتيجه آنچنانكه مشاهده ميشود هنگاميكه بهر دليل پاره 
اى وقايع مرتبط با دين مطرح ميگردد، بلافاصله باورمندان 
ميخواهند  واكثرانًگرانى  كنجكاوى  با  وآئين  دين  همان 
چه  باز  خودشان  دين  هم  قانون شكن  باورمندان  بدانند 

دسته گلى به آب داده اند !
وقتى عمليات انتحارى تروريستى مثلاً درخاورميانه بوقوع 
مى پيوندد ايرانيان مسلمان بلافاصله ميپرسند دست ايرانى 

ها دركاربوده ؟
اسرائيل  پيشين  وزير  نخست  رابين  اسحق  هنگاميكه  يا 
آزاد  ملل  همه  بلكه  كشورش  تنها  نه  كه  بزرگمردى 
جهان با هردين و آئينى را به برقرارى صلح فرا ميخواند  
يهوديان  قتل رسيد  به  امير  ايگال  بدست هم كيش خود 
سراسر جهان بر خود لرزيدند و بسيارى از آنان تا مدتها  
صلح  بلرقرارى  براى  خودرا  كوششهاى  و  تلاش  همه 
سوى  از  فاجعه  اين   . يافتند  برآب  نقش  درخاورميانه 
خودشان  ى  تندروها  بلكه  نبود  اسلامى  جويان  ستيزه 

بمبگذاران و  راه و طريق  دادند كه همان  را صورت  آن 
اعمال تروريستى اسلامى را طى ميكنند . نمونه ها بسيار 
شد  خواهد  كلام  اطاله  موجب  بيشتر  شواهد  ذكر  و  ند 
براى  اساس  از  آئين  و  دين   ، شد  گفته  همچنانكه  اما   .
شده  وضع  مختلف  درجوامع  برادرى  و  صلح  برقرارى 
. مردم  با  يا چالش  طلبى  قدرت  براى  استفاده   نه سوء 
با  آنچنان  امروز   ، ايران  اسلامى  ديگر جمهورى  ازسوى 
طرح مسايل خرافى نظير معجزات چاه جمكران و امثالهم 
حتى  كه  كرده  استفاده  سوء  مردم  اعتقادات  و  اسلام  از 
فرياد مسلمانان واقعى را به فلك رسانده يك روز صحبت 
فيكون   نوبت كن  امام زمان است و روز ديگر  از ظهور 

شدن دنيا  بدست امداد غيبى است !
ايرانيان  از  اى  قابل ملاحظه  كه شمار  بينيم  مى  درنتيجه 
اديان  به  و  مسلمانى دست شسته  آئين  از  مسلمان حتى 
اقامه  به  سالها  كه  آنها  از  بسيارى   . اند  آورده  ديگرروى 
نماز و گرفتن روزه و اجراى ساير احكام دينى شان مى 

پرداختند امروز همه آنهارا كنار گذاشته اند .
سوء  درمورد  معاصر  سراى  وترانه  شاعر  امينى  مسعود 
استفاده از آئين مسلمانى خطاب به آيت االله خمينى گفته 

است :
آى آقا اگز اسلام ما اين است         اگر خون پايه دين 

است    بخشكد هرچه آئين است .
يا چامه سراى ديگرى سروده است :

اسلام به ذات خود ندارد عيبى    هرعيب كه هست از 
مسلمانى ماست 

علاوه بر آنچه گفته شد حكومت اسلامى ايران 31 سال 
از باورمندى واعتقادات مردم ساده  استفاده كردو از رواج 
خرافات براى بقاى حكومت خود بهره گرفته ازمنظر ديگر  
بايد گفت كه از اسلام وخرافات مرتبط با آنم براى پيشبرد 

مقاصد خود سوء استفاده كرده وهمچنان ميكند .
وقت  كجاوچه  بفرمايند  آقايان  كه  است  اين  پرسش 

سربزيده امام حسين روى نيزه يزيد قرآن ميخو.اند؟
حال آنكه امام حسين هم مانند ساير ابناء بشر بوده  يك 
سرو دوگوش داشته ، خون درعروقش جارى بوده ووقتى

 سر از بدنش جداشده رحلت كرده است . حال پس از 
گذشت يكهزاروچهارصدسال ازآن واقعه فقط آخوند هاى 
دروغپرداز ايرانى براى تحميق مردم ساده و بى سواد اين 
دروغها را به خورد آنها ميدهند وهرگز هم نمى انديشند

واينهمه  ديگررفته  كرات  به  بشر  كه  امروز  درجهان  كه 
انجام  مختلف  وفنون  رادرعلوم  اكتشافات  و  اختراعات 
داده طرح ادعاهائى ازاين دست جز براه انداختن مضحكه 

عليه خودشان  نتيجه ديگرى دربرنخواهد داشت .
يا وقتى ادعا ميكنند درصحراى كربلا خون  تا پاى ركاب 
بالا آمده بود كدام عقل سليمى چنين  ذوالجناح مبارك  

دروغ بزرگى راباور ميكند ؟
درآئين يهود نيز همين رويه كمابيش جريان دارد .

درست است قصه وافسانه نيز درجاى خود پاره اى انسان 
ها را كمابيش   به خود مشغول داشته اما دوستان يهودى 
وقتى با تعصب خاص خود ادعا ميكنند عصاى موسى آب 
دريا را خشك كرد چه كسى است كه چنين مدعائى را 

بعنوان حقيقت بپذيرد؟
ذبح اسلامى   يا حلال درآئين مسلمانان قشرى و كوشر و 
گلت كوشر درآئين يهودى فقط و فقط  براى مجزا كردن 
خود از ديگر باورمندان ، مورد مصرف  يا بعبارت صريح 
تر سوء استفاده قرار دارد و گرنه ذبح ، ذبح است  چه 

اسلامى باشد چه كوشر يهودى .
با  خودرا  و  برچيد  بايد  را  خرافى  هاى  دكان  بنابراين  
چه  داد.درنتيجه  تطبيق  امروز  ترقيات  و  پيشرفت  روند 
يك آخوند قشرى مسلمان ، چه يك رباى يه.دى چنين 
تا  برد  سئوال  بزير  را  آنها  بايد  كنند  مطرح  را  ادعاهائى 

مدعاى خودرا به اثبات برسانند .
بسيارى از رهبران دينى تصور ميكنند آنچه را كه امروز 
مطرح ميكنند جزو احكام لايتغير و سرپيچى از آن گناه 

كبيره است .
آخوندها چه در آئين مسلمانى  چه يهودى  بايد به خود 
آيند وخودرا با زندگى ونيازهاى روحى مردم امروز تطبيق 

دهند .
گرچه تا كنون يك پالايش اساسى دراعمال و رفتار اين 
بنيادين دراين  نيامده  معهذا لزوم يك تغيير  گروه بعمل 
امر بيش ازهرزمان ديگر  كاملاً ضرورى است و احساس 

ميشود .
 نكته اينجاست كه اگر رهبرانى يافت شوند ودراين راه 
پيش  گام  آن  وجودى  وفلسفه  وآئين  دين  توجيه  براى 
ورايج  متداول  هاى  پردازى  وداستان  وخرافات  بگذارند 
ر ا ازاديان بيرون بريزند، دين بازانى كه تمسك به اوهام 
بلافاصله  اند  درآورده  دانى  نان  بصورت  را  وخرافات 
شروع ميكنند به منفى بافى كه مثلاً فلانى ضد دين است 

يا با دين وآئين دشمنى دارد.
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